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 چكيده

ميها از منابع الهامافسانه و از جمله آنها،. روندبخش شاعران معاصر عرب به شمار
به. است كه كاربرد آن در شعر معاصرعربي، بسامد بسيار بالايي يافته استدسندباافسانه و

ا و جتماعي گوناگوني كه دليل حالتهاي روحي مختلف شعرا، نيز به علت موقعيتهاي سياسي
اند، خوانشهاي متفاوتي از اين افسانه صورت گرفته است، به شاعران در آن به سر برده

گاه سندباد درپي. اندطوري كه هر كدام از شعرا، نقابي متناسب با خود از آن ساخته
و گاهي به دنبال كشف ابزارهايي، برا و حقيقت ناب است، و دستيابي به عدالت ي ناپيداها،

و اجتماعي، در رنج و زماني نيز، به خاطر اوضاع نامساعد سياسي ساختن تمدني جديد،
و در پي يافتن دارويي است كه جسم عليل خود را بهبود بخشدتبعيد به سر مي گاه. برد

ميمانند سندباد افسانه و نا اميدي، اي، با موفقيت از سفر باز و زماني نيز، شكست گردد،
س دراين مقاله، خوانشهاي متفاوت چهار شاعر. فرهاي پر ماجراي اوستتنها دستاورد

و عبد الصبور، از اين افسانه واكاوي شده است: معاصر عربي .بياتي، سياب، حاوي

 واژگان كليدي

.افسانه سندباد، شعرمعاصر عربي، بياتي، سياب، حاوي، عبد الصبور

*
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 مقدمه-1

و بويژه با استفاده از افسانهشاعران معاصر عرب، با به كارگيري ها، هنري ميراث گذشته،
و ظرفيتي نو به آن ببخشند آنان. توانستند ساختار شعر را از محدوده پيشين آن، فراتر ببرند

و واقعيتبا اين كار، ميراث گذشته را با تجربه و اجتماعي دنياي هاي خود، هاي فكري
سانه بر اثر تجارب جديد به صورتي رمزگونهاف«: اندامروز پيوند دادند، چنان كه گفته

: 2003يونس،(».درآمده كه قادر است زواياي پنهان تفكرات انسان معاصر را آشكار نمايد

در. بدر شاكر السياب، اولين كسي است كه افسانه را در شعر عربي معاصر بكار برد) 41 او
بهيكي از مظاهر شعر نو، پناه«: گويداين زمينه مي و در هيچ بردن و افسانه است رمز

:1957،سيابشاكر(».زماني به اندازه امروز، استفاده از افسانه در شعر ملموس نبوده است

112 (

هاي مشهوري كه مورد علاقه بسياري از شاعران معاصر واقع شده، از افسانه
شب«، از كتاب»سندباد« و يك است كه سندباد دريايي، از شخصيتهايي. است» هزار

عشري(اند هاي خود، نقاب آن را بر چهره زدهتقريباً بيشتر شعرا، به منظور بيان انديشه
شب«بر اساس آن چه در كتاب.)1997:156زايد، و يك سندباد، آمده است،»هزار

و از اهالي بغداد بود كه ثروت زيادي از پدرش به ارث برد، اما طولي  جواني ماجراجو
و به همراه چند جوان ديگر،. را از دست دادنكشيد كه همه آن  با وجود اين، او نا اميد نشد

و تجارت پرداخت حكايتهاي سندباد دريايي در هفت سفر، اتفاق افتاده. از راه دريا به سفر
و زيركي، همه كه در هر كدام، حوادث خطرناكي براي وي پيش مي آيد، ولي او با كياست

م مييآنها را با موفقيت پشت سر و با ثروتي فراوان به ديار خويش باز (گرددگذارد ألف.
و ليلة،  اين افسانه، طي ساليان گذشته، علاوه بر ادب شرق، بر ادب)82-39: 1998ليلة

از«غربي هم تأثير چشمگيري گذاشت، به طوري كه  اروپاييها در عصر نهضت، با استفاده
) 2003:180:ريجبو(».آن، داستانهاي خيالي فراواني ساختند

اي، به سبب قدرتي كه در خلق معاني تازه، براي شاعر فراهم اين شخصيت افسانه
(كند، محبوب بسياري از شاعران نوگراي معاصر عرب شده استمي )65: 1981كليطو،.

و هركدام از آنها، و متفاوت بوده است، رويكرد شاعران، در مورد اين افسانه بسيار متنوع
و سياسي خود، رنگي ويژه به آن بخشيدهم و محيط اجتماعي اين. اندتناسب با شخصيت

و عبد الصبور، از اين: مقاله، خوانشهاي متفاوت چهار شاعر برجسته بياتي، سياب، حاوي
.افسانه را بررسي نموده است

 پژوهشينهيپيش-2
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و به ويژه سندباد در باره استفاده از افسانهدر و مقالات فراواني به زبان ها شعرعربي، كتب
و اندكي هم به زبان فارسي، تأليف شده كه برخي از آنها به شرح زير است :عربي،

نوشته عبدالرحمن يونس، در مجله التراث» رحلة السندباد عند بدر شاكر السياب«-
ن45،1998الأدبي، شماره  زد سياب، كه در آن بطور گذرا در مورد اهميت اين افسانه

. اشاره شده است

، نوشته علي»وجوه تراثية في شعرنا المعاصر، وجه السندباد في شعر خليل حاوي«-
پذيري خليل حاوي از اين، كه در آن به الهام11،1987عشري زائد، در مجله شعر، شماره

. افسانه پرداخته است

و باد«- انساني دانشگاه فردوسي از نجمه رجايي، در مجله علوم» سندباد به روايت ني
پي2مشهد، شماره از، كه به الهام1382، تابستان 141، شماره پي در پذيري خليل حاوي

. اين افسانه پرداخته است

و خليل حاوي، الإبحار في سفن الخيال«- از فايز الدايه در مجله العربي،» محمد الفايز
باد در شعر دو شاعر بررسي، كه در آن، برخي از وجوه مشترك سند2005، 561شماره 

. شده است

و السندباد«- ، سال12نوشته عبد الفتاح كليطو، در مجله دراسات عربيه، شماره» نحن
، 1981هفدهم،

 از عبد المعطي بطل،» الرمز الاسطوري عنـد السيـاب-

 نوشته عــزالدين اسماعيل،» الاسطـورة في شعر السيـاب«-

 اثر أنس داود،» الاسطورة في الشعـر العربي الحديث«-

. از عبد الكريم بوگيش» الرمـــوز الشخصية عند بدر شاكر السياب«-

و ريادة التجديد في الشعر العربي الحديث، نوشته سامي سويدان،-  بدر شاكر السياب

دا(العلي آل بويه از عبد» از يوش تا جيكور«- نشگاه شهيد باهنر نشريه ادبيات تطبيقي،
ش ،)2،1389كرمان،

و الأقنعة في شعر بدر شاكر السياب«- و قيس» الرموز الشخصية از غلامرضا كريمي فرد
ش(خزاعل  و آدابها، ،)1389، سال15مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية

و الاسطـورة عند خليل حاوي«- (نوشته محمــد رضا مبـارك» الشعـــر ال. شعر مجله
ش  ) 2003، سال97اللبناني،
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سيد حسين سيدي، در مجله: نويسنده» نمادپردازي در شعر صلاح عبدالصبور«-
و علوم انساني دانشگاه مشهد شماره  ، سال 147تخصصي زبان وادبيات، دانشكده ادبيات

1383 

و با عنايت به اما با توجه به بسامد بالاي كاربرد اين افسانه در شعر معاصر عربي،
و متفاوتي كه از آن انجام گرفت ميخوانشهاي متنوع و رسد، اين موضوعه است، به نظر

و بررسي داردبويژه، نگاه مقايسه اين پژوهش، كوششي در اين؛اي به آن، هنوز جاي بحث
. باب است

)اي جسورسندباد، آواره(عبدالوهاب بياتي-3

س و. ندبادگونه داردبياتي شاعر عراقي، خود شخصيتي او شاعريست همواره در تبعيد
و كوچ. خانه به دوش و سفر و سياسي، و به تبع آن، درونمايه اصلي شعر او، اجتماعي

از. كردن اجباري است و تبعيد گذرانده، در بسياري او كه بيشتر عمر خود را در آوارگي
هاي د؛ در شعر وي چهرهسندبا. پذيرفته استهاي خويش، از اين افسانه الهامسروده

به. گوناگوني به خود گرفته است و كمك گاهي وظيفه سندباد او، برانگيختن امت عرب
:هاي او هستندكودكان چشم در راهي است كه منتظر هديه

أطيرُ فوقَ/ لعلّني/ أكلّم الجمِاد/ أنفخُ الرّماد/ أدقُّ باب المستحيل/ أخترقُ الأبعاد ...
ا و الأوراد/ أكونُ السندباد/ في عيشةِ الميلاد/ لصغير العالمِ / أبحرُ في سفينةٍ مثقلةٍ بالعاج

ا/ أحملُ للأطفال من جزَر الهند/ لأعياد في (و من بغداد/ هديةً :1ج، 1990،بياتي/

348(

مي/ نوردم ها را درميفاصله«: ترجمه مي/ كوبم بر درِ محال بي/ دمم در خاكستر جانها با
كه/ گويم سخن مي / به اين اميد من/ در شب ميلاد، بر روي اين جهان كوچك پرواز كنم:

مي/ سندبادم و گلها، روانه دريا از جزيرههديه/ در عيدها/ شومدر يك كشتي پر از عاج هاي اي
از/ هند  مي/ بغدادو ».كنمبراي كودكان حمل

و محيط خويش گريزان استشاعر پذيراي وضع موجود نيس و هميشه از خود . ت،

و براي. او در پي ساختن دنيايي ديگر است و صاحب ايده است بياتي شاعري هدفمند
، نقاب»الحرف العائد«او در قصيده. رسيدن به اهداف خود شعر را به خدمت گرفته است

و بيان مي و واژه دست پيدا دارد كه در ميدان ادب، به هزارسندباد را بر چهره زده ان قافيه
و در ميدان جنگ، با هزاران شمشير روبرو شده است، اما او همچنان به دنبال  كرده،

مي. هاي خود استخواسته كند كه نتوانسته به هدف مورد نظر دست هر چند وي اعتراف
و مركبش نيز در ميان تندبادهاي روزگار گم گشته است، ولي او در هر حال، هيچ گا ه يابد

اي، با هزاران سندباد بياتي، در مسير تحقق اهدافش، مانند سندباد افسانه. شودتسليم نمي
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و آزادي مورد نظرش، مشكل روبرو شده است، ولي هنوز با مراد خويش، يعني عدالت
:فاصله فراواني دارد

و الحروف تعَثَّرت بĤلاف القوافي ا/و تبارزت بĤلاف السيوف/و لعائد فإذا بالشاعر
يطوف  (و مهما ضلَّ، فالدنيا ظُروف/ مركبي ضلَّ/ مازال )429: همان/

و واژه دست يافتم( و ناگاه شاعري/و با هزاران شمشير رويارو شدم/ به هزاران قافيه
و آن سو روانه است بازگشته مشاهده مي و هر چند/ مركبم گم شده/ گردد كه همواره به اين سو

 /)امكانهاي ديگري هست(دنيا ظرفها دارد كه آن گم گشته،

و تبعيدها، با به كارگيري نماد سندباد، درپي آنست تا با شاعر به دنبال آوارگيها
لحني آميخته به توبيخ نسبت به سستي همراهان، به مخاطبان خود القا كند؛ كه هر كس 

شد هدفي والا را دنبال نمايد، در راه رسيدن به آن، با سختيهاي او. زيادي روبرو خواهد
اي، دست به ماجراجويي زده، پس براي رسيدن به اهداف خود، سخت مانند سندباد افسانه

و پرندگان شكاري. در عذاب است ) رمز انسانهاي ستمگر(و در اين راه اگر چه، مورچگان

كند، آن اما با اين همه؛ وي گنج سفر خود را تباه نمي. به خوردن گوشت او مشغول گردند
قرا پنهان مي ميكند، آن را در آن نهد تا آنانلب كودكان خردسال با خيزش در فرداها،

و رهايي است، از آنِ خود كنند :گنج نهفته را كه همان آزادي

و/_آبائكم يا محسنون/و يرحم أجمعين/ اله يرحمكم-من يشتري؟ الاجئَ العربي
و الحرف ال تضَحكون/ برغيف خبز/ مبين الإنسانَ و فأنا/ إنّ أعراقي تَج السندباد /

صغاركم اللاجئُ العربي شحاذٌ علي أبوابكم/ السندباد بزي شحاذ حزين/ كُنوزي في قلبِ
/من يشتري؟ يا محسنون/و طيور جارحةُ السنين/ النمّلُ يأكلَ لحمه/ عار طعين / 

)441: همان(

و پدرانتان را ببخشايد- اي نيكوكاران«:جمهتر كه�خداوند شما يك پناهنده عرب،: كيست
و كلمه آشكار  حق(و انسان مي) حرف ميرا به تكه ناني خريدار باشد؟ رگهايم و شما - خشكد

هايم در قلب كودكانتان نهفته است، سندباد، يك پناهنده عرب، در خنديد، سندباد منم، گنجينه
و پرندگان شكاري به خوردن گوشت او لباس گدا و عاري است، مورچه يي بر درِ شماست، ننگ

»مشغولند، اي نيكوكاران، خريدار كيست؟

و سندباد بياتي، بر خلاف بسياري از شعراي ديگر، غالباً روحيه اي جسورانه دارد
ديه خبرهاي مسرّتاو هموار. جويي وي هميشه زنده استحس ماجرا گران به بخش براي

و اندازه.و همگان در انتظار بازگشت اويند. آوردارمغان مي اي اما اين توان او نيز، حد
بنا بر اين، در پيمودن اين راه دشوار، كه هيچ كس او را ياري نكرده، گاهي از نفس. دارد
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و نغمهمي مي افتد ا. دهدنا اميدي سر ز در هنگام بروز اين حالت، شاعر نقاب سندباد را
و حتي گاهي، به خاطر شدت سرخوردگي از شرايط موجود ، دست رد چهره خود برداشته،

مي. زندبه سينه سندباد مي و در اين هنگام است كه شاعر به مجادله با خود سندباد پردازد
بخش او كند كه به سبب اندوه زياد، وي ديگر؛ تمايلي به شنيدن خبرهاي مسرتّاعلام مي

و عاجزانه مي ندارد، خواهد كه ديگر او را با رؤياهاي دروغين خود نفريبد، تن از وي
و همانجا جان اش را با تمام جراحتخسته هايش رها كند، تا در عالم مردگان بگردد
:سپرد

مع/ كلُّ ما أكتبه محض حروف/ يا سندبادي/ كلُّ ما أكتبه و ورقائي فأنا أعتصر الحرف
بيت مولاتي تملأ/و لاتملأ رقادي بالطيوف/ اتي لاتوقظ جراح!آه/ الصبح هتوف 

و الحروف/ بالضيوف  !آه/ متعب قلبي عزوف/و أنا يا سندبادي/و بĤلاف القوافي

(و دعني حول أمواتي أطوف/ لاتوقظ جراحاتي )همان/

مي«:ترجمه مي/ اي سندبادم/ نويسم همه آنچه من/ نگارم، واژگاني بيش نيست همه آنچه
و كبوترم به هنگام صبح فرياد برميعصاره حرف را مي و/ زخمهايم را تازه مكن!آه/ آورد گيرم،

از مهمانها است/ خوابم را با رؤياها پرمگردان و/ خانه مردگانم پر و سرشار از هزاران قافيه
و قلبم رويگردانستخسته/و من اي سندبادم/ واژه مك!آه/ ام و مرا به حال/نزخمهايم را تازه

.»خود وانه، تا اطراف مردگانم بگردم

و جسارت است، در شعر بياتي، درونمايه اصلي افسانه سندباد كه ماجراجويي
و آن را تا حدودي  غالباً حفظ شده، اما او به اين افسانه تاريخي، رنگي امروزي بخشيده،

و چپ قدر خدمت اهداف ايدئولژيك سندباد نا اميد در شعر او،. رار داده استگرايانه خود
در حقيقت خود شاعر است كه روزي با دل سپردن به گرايشهاي سوسياليستي، اميد تحقق 

و بهشت عدالت در روي زمين را در دل مي پروراند، اما طولي نكشيد كه سرابي نمايان شد
جس: سندباد او، در هر دو حالت. همه آن رؤياها نقش بر آب گشت و چه يأس، چه ارت

نماي نيروهاي مبارز هم نسل شاعر است كه با هزاران اميد به صحنه مبارزاتي تمامآئينه
و  و اجتماعي آمدند، اما طولي نكشيد كه شكست، آنها را در كام خود فرو برد سياسي

. خاموش ساخت

)سندباد، بيمار دل شكسته(بدر شاكر سياب-4

يكي دوران تلاشهاي: سياب، دو مرحله متفاوت دارد كاركرد افسانه در شعر
و واخوردگي وي قصايد او در هر دوره، بيانگر وضعيت. انقلابي او، وديگري، زمان انفعال

و اجتماعي شاعر است و رواني در دوره اول، او افسانه را براي بيان اهداف. روحي
ي دار مبارزهو خود را مشعل او در اين مرحله، اميدوار بود. بردمبارزاتي به كار مي
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مي-سياسي و تحول در جامعه به شمار شعر او در اين. آوردملي، به منظور ايجاد تغيير
و آرزو است دوم زندگي او، مربوط به دوره»سندبادي«اما قصايد. برهه، سرشار از اميد

و تحولات آرماني در  و به سبب عدم تغيير صحنه اوست كه به دليل بيماري جسمي،
و سر در لاك خود فرو  سياسي عراق، شاعر روح حماسي خود را به كلي از دست داده،

را. برده است سندباد در واقع، تجسم ساختار رواني شاعر است كه از همه سو شكست او
. احاطه نموده است

و حتي متفاوت از سندباد سندباد سياب، بر خلاف سندباد افسانه كه»بياتي«اي،
و ماجراجويي داشت، تمام آرزوهاي بازگشت ظفرمندانه را از دست داده است،ج سارت

مي آميزديگر آن مشعلي كه راه سفرهاي مخاطره كرد، خاموش شده، سفر او، او را روشن
و با غنائم بازسفري اكتشافي نيست كه در آن، مانند سندباد افسانه گردد، اي، پيروزمندانه

و مجهول است كه اصلاً بازگشتي در آن نيستمه بلكه سفري به دنيايي سندباد شاعر،. آلود
در حقيقت، تجسمي آگاهانه از تجربه ناكامي خود اوست، كه طي ساليان آخر عمر شاعر، 

(همراه با بيماري سپري شده است بادبانهاي كشتي سندباد در اين)1979:21وهبة،.
و دريايش، طوفان و غربت، و كوبندهسفرها، نا اميدي اي است كه اميد به آينده هاي سهمگين

، با زدن نقاب سندباد بر چهره، تجربه»رحل النهار«شاعر در قصيده. را از بين برده است
و انتقالات، به اميد دستيابي به شفا را، بيان نموده است ( دردناك نقل  1989شاكر سياب،:

:229(

و جلست تنتظرين عودةَ/ افق توهج دونَ نار ها إنَّه انطفأت ذُبالته علي/ رحلَ النهار
و الرُّعود/ سندباد من سفار من ورائك بالعواصف لن/و البحرُ يصرُخُ رحلَ/ يعود هو

لن/ النهار   ./ يعود فلترحلي هو

ميو ته مانده/ روز رخت بر بست«:مهترج / درخشد اش خاموش شده در افقي كه بدون آتش

ميايو تو نشسته از سفرها؛ انتظار وو دريا پشت سرت/ كشيو بازگشت سندباد را با طوفانها
كن پس از اينجا/ روز رفت/ گردد او هرگز بر نمي/ كشدرعدها فرياد مي -او هرگز بر نمي. كوچ

».گردد

اي ديگر در اين قصيده، كه شاعر به افسانه سندباد افزوده، شخصيت افسانه
سر» پنه لوپه«كه همسرش به نام» اوليس اوديسه«ت با نام جهانگردي اس در انتظارش به

و با يكديگر رقابت. بردمي او به خواستگارانش كه تمايل زيادي به ازدواج با وي را دارند
او نيز،.ورزند، پاسخ منفي داده، همچنان منتظر بازگشت همسرش، اوليس مانده استمي

شاعر در اين. شودمي ير بازگشت، با انواع خطرات روبرومانند سندباد دريايي، در مس
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. كندمتفاوت از هم را بيان تا دو تجربه قصيده، نتايج سفر آن دو را به هم آميخته است

و غيبت طولاني، سرانجام با موفقيت نزد همسرش»اوليس« پس از تحمل سختيهاي فراوان
مي گردد، حال آن كه سندباد، بازگشت به وطنباز مي در اين جا،. شماردرا براي خود بعيد
ا ميشاعر (گويدز اندوه جان كاه خود سخن ) 230:همان:

هو لن يعود/الافقُ غابات و الرُّعود و بعض أرمدةِ الموت من أثم/من السحب الثقيلةِ ارهنَّ
و بعض أرمدةِ النَّهار/النَّهار و/الموت من أمطارهنَّ /بعض أرمدة النَّهارالخوف من ألوانهنَّ

و رعدهاست/ او هرگز بازنخواهد گشت«:ترجمه از/ افق، جنگلهايي از ابرهاي سنگين مرگ
از خاكستر روز است ميوه و بخشي از خاكستر روز است/ هاي آن و بخشي از بارانهاي آن مرگ
آ/  از رنگهاي و پارههراس از خاكستر روز استن ».اي

را كنار هم نهاده تا از پريشان خاطري همسر منتظرش سخن سياب اين دو افسانه
موازي است كه در انتظار همسرش»پنه لوپه«بگويد، همان نگرانيهايي كه با چشم انتظاري 

(بردبه سر مي ) 231:همان.

غرق السفين من المحيط إلي.لا. سيعود/ تنتظرين هائمة الخواطر في دوارو جلست
كاد الشباب/ يا سندباد أما تعود؟/ حجزتَه صارخة العواصف في إسار.لا. سيعود/ القرار 

 فمتي تعود؟/ يزول تَنطفئُ الزنابقُ في الخدود 

/ او باز خواهد گشت/ اي با خاطري پريشان در خانه به انتظار نشسته«:ترجمه در. نه، كشتي
از اقيانوس به خشكي، غرق شد / بازگشت . غرش طوفان او را در بند كردنه،. باز خواهد گشت.

و زنبقها در گونه/ گردي؟ اي سندباد بر نمي/ خنزديك است كه دوران جواني برود اموش ها
/ شوند مي. »گردي؟پس كي بر

به» هو لن يعود«و» رحل النهار«احساس نا اميدي شاعر، در تكرار مداوم دو جمله
إسار- دمار- إنتظار- بحار- سفار-ارن-نهار(تكرار واژگاني چون. خوبي نمايان است

آه»الف«با مدهاي بلند حرف ...)و هاي، درآخر مصراعهاي شعر او، موسيقي اندوه با تلفظ
و متوالي را به مخاطب القاء مي در. كند كه بازتاب اندوه دروني اوستكشيده مدينة«او

را» العاذر«از» السندباد زنده گردانيد، به عنوان همان شخصي كه حضرت مسيح، وي
(كندنمادي از يك رستاخيز دروغين ياد مي شاعر در اين قصيده،)1998:95الضاوي،.

قابل اهميت در اين جا، مرگ اميد به فردايي روشن را به كلي از دست داده است، نكته
و رويش است كه در افسانههعشتار، ال اه زيبايي در.ستها، معمولاً نماد زندگي دو باره اما

(اين جا، او نيز مرده است )472: 1989شاكر سياب،:

ثمارها/ عشتار عطشي ليس في جبينها زهرٌ/و في القري تموت ... سلَّةٌ و في يديها
و للنخيل/ حجرٌ عويلٌ/ تُرجم كلُ زوجة به؛ شطَِّها .في
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مي«: ترجمه درو در روستاها، عشتار تشنه در/ پيشانيش گلي نيست ميرد، در حالي كه و
/ دستانش سبدي است كه در آن سنگ است مي. و براي نخلستان كه هر زني با آن سنگسار شود؛

و فرياد است/  ».در ساحلش صداي ضجه

و به ويژه سياب در اين قصيده، به موجب شدت غلبه يأس بر او، از اين كه در گذشته،
آم»انشودة مطر«در شعر  ميآن همه اصرار بر و دن باران نموده است، احساس ندامت كند

(گويدمي )464:همان:

)ستايش خداوندي را كه خون به باران بخشيد(»تبارك الإله واهب الدم المطر«

و انقلاب عراق را انكار مي كند، زيرا به باور او، شاعر در اين دوره از عمرش، خيزش
بيآنچه وي در گذشته، انقلاب فرض كرده بود،  و صدايي و برقي صرفاً سر و رعد خاصيت

مي.بود كه باران خون به همراه داشت و در اين مرحله، او مرگ را بر زندگي ترجيح دهد
(گويدمي ) همان:

/ فĤه يا مطر و/ فَنوَمنا براعم انتباه/نوَد ُّلو نموت من جديد/نوَد لو نَناَم من جديد!
.اةَموتُنا يخبِّئُ الحي

/ آه اي باران«: ترجمه مي! از نو نو/ خوابيديم دوست داريم اي كاش دوست داريم اي كاش از
مي/ هاي بيداري است چراكه خواب ما جوانه/ مرديم مي ».سازدو مرگ ما زندگي را پنهان

سياب، حاصل اين دوره از عمر اوست كه يأس بر آن سايه افكنده»سندبادي«شعر
ا«هر چند برخي،. است و آن را شبيه شعر واخر عمر سياب را بسيار دلنشين، زيبا،

و دعاهاي روحاني به شمار مي ج1986الحاوي،(آورند سرودهاي آييني اما) 5:258،
و غربت در وجود او با اوضاع، غلبه حس مرگ، اندوهمسلم اين است كه در اين برهه

مي آشفته خورند كه نتيجه آن، به بن بست رسيدن، سندباد وطن، به شكلي با هم پيوند
اي كه در جايي آرام سندباد، آن دريانورد افسانه)1988:85علي التوتر،(.ماجراجو است

و همه آفاق را در مي مينداشت، و ضعيف شده كه خواهد ترحم نورديد، اكنون مردي بيمار
او آرزوي بازگشت ظفرمندانه به وطن را به كلي از دست داده. اطرافيان خود را جلب نمايد

با. است با. بسيار متفاوت است»بياتي«سندباد سياب و سندباد بياتي، تقريباً در همه حال
و سرزنده بود، اما در اين جا، سندباد، بيماري شكست  وجود همه مشكلات با نشاط

و ماجراجويي را به كلي از دست داده است خورده . است كه نشاط، جسارت

)سندباد، در آرزوي ساختن تمدني جديد(خليل حاوي-5

به تعبير خود. حاوي از ميان ديگر شاعران، بيشترين بهره را از افسانه سندباد برده است
(شاعر، سندباد به نمادي كلي تبديل شده كه براي همگان قابل فهم است شري زايد،ع.



33/ 1390سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم ،تابستان)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

٣٣ 

با؛او از اين افسانه، به شكلي بسيار هنري استفاده كرده است)1997:61 عصري«زيرا او
و دنياي امروز پيوندي مناسب برقرار نمود»كردن به عقيده. شخصيت سندباد، ميان ميراث

شخصيتي از قبل آماده نيست، بلكه،كنداو، سندباد آن طوري كه افسانه آنرا ترسيم مي
و رمزشخصيت ميي قابل پيشرفت بوده كه تجربه شاعر، به همين دليل،. سازدگرايي آنرا

اي است؛ هر چند كه در بعضي خصوصيات با هم سندباد او چيزي غير از سندباد افسانه
(اشتراك دارند )1992:130: عباس.

و مقاومت آن بر ظلم به ها در برااو غالباً سندباد را نمادي براي بيداري ملت عرب
هم كار برده است ميكه در لواي آن، با در شعر وي، روحيه. گويدعصرانش سخن

، ونه سياب،. ماجراجويانه سندباد غالباً حفظ شده است سندباد او از جهاتي به بياتي
ويماجراجو. نزديك است و علاقه به بيرون آمدن از رخوت ي است كه همواره، شور

مياي غوطهلذا پيوسته دست به سفر زده، در درياي تازه دهد،سستي از خود بروز مي -ور

. شود

و گانه سندباد افسانهنام دارد، مثل سفرهاي هفت»وجوه السندباد«شعر او كه اي هزار
مييك شب، سفرهاي چندگانه اي نو از خودو در هر سفر، چهره. گذارداي را پشت سر

س. نمايدآشكار مي ندباد برخي شعراي ديگر، با وجود نا كاميهاي سندباد حاوي، بر خلاف
هاي سرسبز او در رؤياي طفلي است كه با وجود او، راه. دهدفراوان، اميد را از دست نمي

و آينده زيبا ساخته مي (شودزندگي )1993:251حاوي،:

و منِّي/ غداً تخضرُُّ في أعضاء طفلٍ/ سوف تخضرُّ/ اطمئنّي ... ن/ عمرهُ منكما في د
سترجعه يمغَنيّ/ دالم الخصب.

مي/ مطمئن باش ...«:ترجمه مي/ گردد به زودي سرسبز / شودفردا در اعضاي كودكي، سرسبز

و من است از تو مي/ كه عمر او و آواز خوان/ گردد خون ما در خونش بر ».حاصلخيز

و واقعيت تجربه،»السندباد في رحلته الثامنة« قصيدهشاعر، در پيرامونش شخصي
سروده شده، 1958تا 1956اين قصيده بين سالهاي.را به خوبي به هم پيوند زده است

سندباد. زماني كه جهان عرب، منتظر مولودي بود تا وضعيت فلاكت بار آنان را بهبود بخشد
ياگيرد كه قادر به ايجاد تغيير در واقعيتهدر سفر هشتم، شخصيت جديدي به خود مي

و به فساد آن پايان) رمز تمدن قديم(اش او پس ازآن كه خانه. زندگي است را ويران كرد
مي) رمز تمدن جديد(اي نو داد، خانه (كندبنيانگذاري )156: 1995غنيمي هلال،.

 حاوي در برابر عقب ماندگيهاي جهان عرب خاموش نماند، بنا بر اين، پيوسته به چهره

و اجتماعي تازهسندباد خود، رنگ فر ميهنگي سندباد او، بيشتر از هر چيزي،. بخشداي
و پرداختن حاوي به افسانه. جويدرازهاي دستيابي به تمدن جديد را مي نحوه فضاسازي
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و تصويري است از خود شاعر كه گرايش فلسفي سندباد، تابع تجربه هاي شخصي اوست
و رسيدن به تمدن جديد، تن به هر سندباد او براي دستيابي به انديشه. ژرفي دارد هاي نو

و چون سندباد افسانهخطري مي ميدهد و يك شب، به ماجراجويي و اي هزار پردازد
و شاعر. خردخطرات را به جان مي  در اين قصيده در حقيقت، پرده از دردهاي فردي

مياجتماعي خويش بر مي و بر لزوم فدا كاري به منظور رهايي از آن فرا بنا. خوانددارد
زيرا او، زير بار. شود، بسيار دشوار استبراين، واقعيتي كه سندباد او بايد از آن خارج 

و تربيتيسنگين عقب ماندگي، ناد .قرار دارد*و پارادوكسها اني، بيماريهاي اجتماعي

را)74: 1382رجايي،( ولي مهم اين است كه سندباد او، در اين سفر، تمام امور سخت
ميپشت  )267: 1993، حاوي(:گذاردسر

من صدي/خلََّيتُه مأوي عتيقاً للصحاب العتاق/سلخت ذاك الرُّواق طَهرت داري
و النَّهار/ أشباحهم  ، خَنجري/ في اللّيل / عشت علي انتظار/من غُلِّ نَفسي

باارزش براي ياران قديمي تخليه آن را به عنوان سرپناهي/ آن پيشخانه را ترك كردم«:ترجمه
و روز، خانه/ نمودم  از انعكاس شبحهاي آنان، از زنجير وجودم، از خنجرم، پاكاو شب م را

».با انتظاري، زندگي كردم/ نمودم

داري از روح جمعيردارد، برخو»سياب«و»بياتي«تفاوت ديگري كه سندباد حاوي با
در. است منداست كه سندباد حاوي از آن بهره احسان عباس عقيده دارد كه حاوي

و جزء، ارتباط برقرار  و ميان كل و موضوع، استخدام اين افسانه، موفق شده بين ذات خود
و تجربه  و به اين وسيله به وحدت عضوي رسيده كند، تا در يك كل متكامل ذوب شود

و بعد ميراثي؛جديد دو بعدي را كسب نمايد (بعد شخصي در) 1992:130عباس،. سندباد
و با يقين بيشتري در در تعيين هدفش توانا) السندباد في رحلته الثامنة(اين تجربه شعري  تر

مي. شودرويارويي با موانع، ظاهر مي ماندگي را خواهد عقباو رمز امت عربي است كه
و با خود بشارت تولد تمدن جديدي را مي كپشت سر بگذارد؛ تا از نو متولد شود ه به دهد

ميدست انسانهاي تأثير وظيفه سندباد حاوي، پرده برداشتن. شودگذار دراين هستي ساخته
و سختياز مصيبت اي است كه انسان در آن بطرز هاي كمرشكن او در جامعههاي انسان

اما به هر حال، ماموريت سندباد، محكوم كردن اين. گيردفجيعي مورد ستم قرار مي
و وضعيت فاجعه كه» وجوه السندباد«وي در بخش دوم از قصيده. غلبه بر آن استبار،

ميسفر سندباد معاصر در قطار آغاز مي (گويدشود، )225: 1993حاوي،:
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طالما/مرَّةٌ كانت لياليه الرَّتيبة/ في أرضٍ غريبةٍ/و مرٌ يومه الاول/ مرَّةٌ لَيلتُه الاولي
ح/عض علي الجوع  يعلك ذكري/ رَّي علي الشَّهوة يمسح الغبرةَ عن أمتعة/و انطوي

/ملء الحقيبة

درشب/ در سرزميني غريب/و روز اولش تلخ بود/ شب اولش تلخ بود«: ترجمه هاي پي
مي/ پي آن، تلخ بود  و بر شهوت گاز -سختي(زند او دير زماني است كه با تشنگي، بر گرسنگي

/ كندها را تحمل مي مي) را/ كند درخود فرو رفته خاطرات گذشته را مرور و غبار سفر او گرد
».كنداز وسايلي كه پر يك چمدان است، پاك مي

سندباد حاوي بر اين باور است كه تاريخ مصرف ميراث كهن، تمام شده لذا بر آن
و با اينميهاي آن بر بنابراين پرده از عيب. است كه آن را متناسب با زمان گرداند دارد

شود كه از حالت تاثيرپذيري به اقدام در درون خود شاهد تولد نيروهاي تاثيرگذاري مي
و تحول را در دين ايجاد نموده، تناقض بين. كنندتاثيرگذاري عبور مي او نخستين تغيير

ميارزش و عمل را آشكار مي. سازدها ازوي كاهني را به تصوير  كشد كه تظاهر به دفاع

ميارزش (كندها )259:همان:

بوم/و كاهن في هيكل البعل/ علي جدارٍ آخر إطار و يفتَّض سرَّ/ يربي أفعواناً فاجراً
.يهلِّل السكاري/ الخصَب في العذاري 

ميكه افعي/و كاهني در معبد بعل/ بر ديواري ديگر، قابي است«:ترجمه دهد هايي را پرورش
كه/  ميو جغدي مي/ اندنشراز حاصلخيزي را بر دوشيزگان ».كنندو مستاني كه هلهله

هاي تولدي جديد سندباد او، پس از اينكه منزل قديم را ويران نمود، به ثبت نشانه
مي. پردازدمي و انقلاب وي. دهداو در سفر هشتم، مژده آمادگي امت عربي براي خيزش

مي خورشيد را رمز آزادي دانسته، ميبر آن حرمت و متوجه شود كه دنياي عرب نهد
و با اتحاد خود، دشمن را كه با عنوان  از آنها ياد» تمساح«ميراث كهن خود را نو كرده،

(كند، به عقب رانده استمي )294:همان:

تغَتسلون/ ما كان لي أن أحتفي و/ بالشمس لو لم أركُم و في الاردن الصبح في النِّيل
ظلٌّ طيب، بحيرة بريئة/و كلُ جسم ربوةٌ تَجوهرت في الشمس/ من دمغةَ الخطيئة/ رات الف
مضوا عن أرضنا /  ا التماسيحو غار/ أم .و فار فيهم بحرنا

، اگر نمي«: ترجمه ديدم كه شما در نيل، در رود اردن، چنين نبود كه من خورشيد را حرمت نهم
از انگ  ميو در فرات صبح را جس. شوييدگناه خورشيد اي است كه در پرتومي، مانند تپهو هر

و درياچهسايه/ درخشد مي از سرزمين/ اي پاكيزه اي معطر، در حالي/ اند مان رفتهاما تمساحها
آ و پنهان شده استكه درياي ما در درون ».نها فوران كرده
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سر سندباد سفر هشتم حاوي، سفرهاي هفت گانه و اين هشتمي، را پشت گذاشته
از. حكايت حال حاضر اوست او، اگر چه در سفرهاي هفت گانه، تمام سرمايه خود را

او. دست داده، ولي در سفر هشتم، بشارتي به دست آورد اميدي مانند خورشيد در چشمان
(اين اميد، رؤياي دنياي جديد است. درخشيد وي در وصف) 152: 1380،شفيعي كدكني.

مياين سفر آخر،  ميبشارت و (گويددهد )299: 1993حاوي،:

و التجارة فمَه بِشارةٌ/ ضَيعت رأس المال بفطرة/ يقول ما يقول/ عدت إليكم شاعراً في
يولَد في الفصول/ تُحس ما في رِحم الفصل  أنَ .تراه قبل

و تجارتم را تباه كردم«:ترجمه كه) در مقابل(/سرمايه به سوي شما به عنوان شاعري برگشتم
آنمي/ در دهانش بشارت را باخود دارد  ميچگويد را شاعري با فطرتي كه آنچه/ گويده را كه

ميدر رحم فصل وجود دارد مي/ كند، احساس ».بيندآن را قبل از اينكه در فصلها متولد شود،

در.د استبيشتر هنر حاوي در مدرن كردن سندبا و» وجوه السندباد«سندباد
و تصرفهاي شاعر، به افسانه جديدي تبديل شده»السندباد في رحلته الثامنة« ، با دخل

و تلاش. است و درگيريش با واقعيتها و افسانه انسان معاصر براي رهايي از سنگيني تجربه
ام.تراي گستردهروانه شدن در پهنه و غم سندباد حاوي، قضيه تي است كه از عقب هم

و چشم به ساختن تمدني نو دوخته استماندگي رنج مي در لابلاي اميدها، شاعر گاه. برد
ميو بيگاه، به رنجهاي طاقت ي بشاش اين دريانورد او، چهره. كندفرساي سندباد نيز اشاره

او كشد كه رنجهاي سفر، شادابيكند، اما طولي نميكنجكاو را در آغاز سفر، ترسيم مي را از
و اندوه بر جاي آن مي از. نشاندگرفته، خستگي سندباد در واقع، خود شاعر است كه قبل

اي شاداب داشته، اما حوادث ناگوار، بر چهره او نقشهاي اشغال سرزمينهاي عربي، چهره
(ديگري نشانده است و پرحرارت چهره) 251: 1995الداية،. اي كه در آغاز راه، شاداب

ا (ثر مصيبتها، طراوت خود را از دست داده استبود، بر )1993:224، حاوي:

يعتريه/ أدري أنَّ لي وجهاً طَرياً لا دمغة/ الذي جارت عليه/ ما اعتري وجهي/ أسمراً
.وجه من راح يتيه/ وجهي المنسوخ من شَتَّي الوجوه/ العمر السفيه 

و گندمگوندانم كه چهرهمي«: ترجمه در اي شاداب از آنچه درچهره من است داشتم كه اثري
هاي ام از جنبهي مسخ شدهچهره/ آلود بر آن ستم كرداي كه جراحت گذر عمر جهلچهره/ آن نبود

».گوناگون، بسان چهره كسي است كه در مسير گمراهي افتاده است

س و . ياب، دارددر هر صورت، سندباد حاوي، فرق اساسي با دو شاعر ديگر، بياتي

و و ماجراجويي دارد، اما با اين تفاوت كه سندباد بياتي، تبعيدي مانند قهرمان بياتي، جرأت
و تنها مي و به شيوهآواره چپي انديشهزيست، گرايانه آن دوران، آرزوي رهبري هاي
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بهپابرهنگان را در سر مي  پروراند، اما سندباد حاوي، مثل خود او، تا حدودي رنگ فلسفي

و بيشتر به مدرن كردن جامعه خويش مي . انديشدخود گرفته، روح جمعي يافته

)سندباد، در جستجوي يافتن شعر ناب(صلاح عبدالصبور-6

صلاح عبد الصبور، افسانه سندباد را، بيشتر به تلاشهاي نوگرايانه خود در شعر پيوند
بهميتلاش او در اين زمينه، به سه مرحله تقسيم. داده است گردد كه سندباد در هر مرحله،

: گرددشكلي متفاوت از مرحله قبل، آشكار مي

و اختراع: مرحله اول سفر سندباد در اين مرحله، رمزي براي سفر شاعر در راه معرفت
و كلمه. است نتقال از دنيايا. بخش باشداي كه حياتسفر براي جستجوي حرف روشنگر

و شاعر اين سفر را، ضرورتي حياتي مي (دانددريا به دنياي شعر است، جستجو براي شعر.
) ناب

ميچهره: مرحله دوم شود، او، بر خلاف سندباد اي غير از چهره نخستين سندباد، ظاهر
و يك شب، شكست خورده، ماجراجوهزا و سفرهايش پايان يافتهير هايش از بين رفته،

و الصليب(شاعر در ديوان دومش در قصيده. است .به اين مسأله اشاره دارد) الظلّ

ميدر اين مرحله، چهره: مرحله سوم گردد، زيرا او اگرچه اي ديگر از سندباد ظاهر
. ها استحلي براي جبران شكستشكست خورده است، اما اميدوار به پيدا كردن راه

، با بيان»الناس في بلادي«از ديوان اولش) رحلة في الليل(شاعر در قصيده
ف ماجراجويي و ني خود در راه جستجوي شعر حقيقي هاي سندباد، در حقيقت به تلاشهاي

را. اشاره مي كند»كلمه شاعري«يافتن، به تعبير خود او او در بخشي از اين قصيده، خود
ميپنسندباد مي و ناقص، سفر و احساسات فاسد و دارد كه از ميان كلمات ناشناخته كند،

و زحمت متحمل مي ،»شعر ناب«شود، تا با گنج گرانقدر خويش، يعني كلمه حقيقي رنج
و يارانش برگردد قصيده از شش مقطع ). 1997:159عشري زايد،(به سوي دوستان

ميتشكيل شده كه عناويني فرعي بين آنها فاص اندازد، ولي همگي يك ماجرا را دنبال له
را)السندباد(او در مقطع چهارم؛ تحت عنوان. كنندمي و ماجراجوييهاي او ، سفر شبانه

ميتوصيف مي و :گويدكند

بِالورق سادمتلَي الوي (في آخر المساء مي:  ) شوددر انتهاي غروب متكا پر از برگ

(وطكوَجه فَأرٍ ميت طلاسم الخطُ خطي موش مردهمانند چهره:  ) هاي رمز آميز دارداي كه

(و ينضَح الجبِينُ بالعرَق از عرق خيس مي:  ) شودو پيشاني

(و يَلتوَي الدخانُ أخطُبوط  ) پيچدو دود چون هشت پايي به خود مي:

(في آخرِ المساء عاد سندباد )ر انتهاي غروب سندباد بازگشتد:

الس يرسيينلتا لنگر كشتي را بيندازد(: ف) ج2006عبد الصبور،) ،1:10 (
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و گنجهاي سندباد صلاح عبدالصبور، به تقليد از سندباد افسانه اي، بامدادان با هدايا
و همراهانش بر مي گردد تا نتايج سفرهاي خود، به دنبال يافتن شعر فراوان، به نزد ياران

و درست را به آنها باز  )108: 1998الضاوي،(.گويدصادقانه

يعقد النُدمانُ مجلس النَدم (و في الصباحِ  ) كنندبامدادان دوستان مجلس همنشيني برپا مي:

(ليسمعوا حكايةَ الضياعِ في بحر العدم (تا داستان تباهي در درياي عدم را بشنوند: صلاح)
ج1998عبد الصبور،  ،1:11(

و مخاطبان سند باد، پس از شنيدن ماجراي سفرهاي مخاطره آميز او، از رفتن اما ياران
و از همراهي با وي كنارهبه اين گونه سفرها به شدت مي ميترسند به. كنندگيري آنها

و تنبلي روي آورده و به چنين تجربهآسايش هاي، به باور آنها بسيار خطرناكي، تن اند،
ا. دهندنمي و دوستان و فهم تجربهبه نظر شاعر، نديمان . هاي وي را ندارندو، قدرت درك

ميو در اينجاست كه سندباد زبان به شكوه مي و به مخاطب توصيه كند كه حوادث گشايد
، هيچ وقت»هوشياران«سفرهاي پر از خطر خويش را، براي همگان بازگو نكند، چون 

: كنندرا به خوبي درك نمي»مستان«احوال

للرَّ: السندباد ر الطَّريقلا تحكن مخاطع (فيقِ و خطرات راه را براي: سندباد: سختيها
!)دوستان حكايت نكن

للصاحي انتشيت قالَ قلُت -اگر به شخص هوشيار بگويي كه من مست شدم مي(كيف؟: أن

) چگونه؟: گويد

ش(: السندباد كالإعصار إن يهدأ يمت و ساكن ميسندباد همچون گردباد است، اگر آرام -ود

) ميرد

ما: نديمان(: هذا محالٌ سندباد أن نَجوب في البلاد: النُدامي اي سندباد، غير ممكن است كه
) سرزمينها را درنورديم

نضُاجع النُساء (أناّ هنا  ...)بريمما در اينجا با زنان به سر مي:

نغَرِس الكُروم (و  ) كاريمو درختان تاك مي:

نعَصرُ النبيذَ (للشَّتاءو )فشاريمو انگور براي زمستان مي:

و المساء) الكتاب(و نقرأُ (في الصباحِ و غروب كتاب مي: (خوانيمو صبح ).11:همان)

. داردآميز، هيچگاه دست از رفتن به سفر بر نمياما سندباد، عليرغم شنيدن اين كلام يأس

ا«زيرا به باور او، و انسان چون آب، بايد پيوسته در سفر بهترين آموزگار براي انسان ست،
و گنديدگي نصيبش مي و خامي و ترس -حركت باشد، در غير آن صورت، پوچي

مي) 1383:167سيدي،(.»شود -بنا بر اين، او با جديت تمام به حركت ادامه داده، به آنها
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و سفيد شطرنج رو و در صفحه سياه و فرداها همديگر را خواهند ديد، زگار گويد كه فردا
و روز( به) گذشت شب و چه كساني و ناكامي در كجا است، معلوم خواهد شد كه كاميابي

و چه كساني شكست خواهند خوردمراد دل دست مي :يابند،

(نلتقي مساء غَد ) فرداشب همديگر را مي بينيم:

و البياض ةِ السوادقعزالَ فوقَ رنَكملَ النل) و سفيد تا كامل كنيم مبارزه را بر: صفحه سياه
)شطرنج

(و بعد غَد )و پس فردا:

(و بعد غَد )و پس فردا:

(سنتلقي  ) همديگر را خواهيم ديد:

(إلي الأبد (تا ابد..: )12:همان ...)

و تفاوت وي با شعراي ديگر، سهولت زبان شعري يكي از ويژگيهاي صلاح عبد الصبور،
و تلاش براي ايجاد اعتدال بين  و جديد استاو، و قابل فهم. قديم او تصاويري بسيار زيبا

(براي همگان، از ميراث گذشته استخراج نموده است بر)83: 2007فيصل،. سندباد او،
و رنگي از تأملات درونگرايانه  و حاوي، بيشتر سفري دروني است خلاف بياتي، سياب

قهرمان او، آن دريانورد. گرددشاعر، مانند سوگنامه حلاج او، در آن نيز مشاهده مي
و تحمل خطراتش را به جان بخرد،  و شوق سوارشدن به دريا ماجراجويي نيست كه شور

. است) شعر ناب(بلكه او درويشي است، كه در عالم درون، در پي دستيابي به گنجي نهان 

وي، بدون تقليد يا تأثيرپذيري از آن، گوش مخاطبان او نيز فقط به شنيدن ماجراهاي
و نه مانند سندباد بيمار. اندسپرده سندباد عبدالصبور، نه جسارت سندباد بياتي را دارد،

و نه بيشتر، شبيه به سندباد حاوي  و نا اميدي مطلق است، بلكه اندكي، سياب غرق در يأس
اند اما با اين تفاوت كه آن هم از اين نظر كه هر دو، چشم به خلق جهاني نو دوخته. است

ح و تمدن جديد دل سپرده است، ولي سندباد عبد الصبور به نو سندباد اوي به دنياي بيروني
و بيرون آوردن گنجهاي خود از آن، بيشتر مي .انديشدكردن ميراث گذشته عربي

 نتيجه

نقطه مشترك چهار شاعر در استفاده هنري از افسانه سندباد، بيان اعتراض به وضع
و تلاش براي دگرگوني آن، كه موجود، با به كارگيري ميراث گذشته است، با اين تفاوت

و اوضاع  و اجتماعي خود، خوانشي متفاوت از اينسهر كدام، متناسب با روحيه ياسي
. اندداستان تخيلي ارائه نموده

و جسارت، به اصل افسانه نزديك و. تر استسندباد بياتي، از لحاظ ماجراجويي
و از نوع سوسياليستي بر تن آن پوشانده است تا شايد علاوه بر آن، شاعر لباسي امروزي،
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سندباد، در حقيقت خود شاعر. بدين وسيله، برخي از آرزوهاي پابرهنگان را تحقق بخشد
و انديشه و خانه به دوش زيسته است كه به مجازات بيان افكار هايش، هميشه در تبعيد

و سندباد سياب، دريانوردي نا كام است كه با موفقيت از سفر باز نمي اما. است گردد،
و خبرهاي مسرت بخش براي دوستان خود به ارمغان نميهديه سندباد در واقع،. آوردها

و نا اميدي، در نيمه در اين.ي دوم عمر، بر او غلبه كرده استخود شاعر است كه بيماري
درجا، ديگر از آن صداي انقلا . انداز بود، خبري نيستاشعار پيشين وي، طنين بي كه

و بيمار كه به اميد درمان، هر روز راهي سرزميني است، اما دستاوردي به سندبادي ناتوان
از. جز شكست ندارد با نگريهاي شاعر نسبت به زندگيژرفو سندباد حاوي، آثاري را

مخود حمل مي و.فرستديكند، او همواره اميد را به جنگ يأس دغدغه اصلي او، تمدن
آميز موفقيت شاعر سفرهاي. فرهنگي است كه غرق در گرداب عقب ماندگي شده است

مي. كندسندباد را، تبديل به رمزي براي ايجاد تمدني جديد مي دهد كه بشارت تولدي تازه
ميبه دست انسانهاي تأثير س. يابدگذار تحقق و ياب، روح تفاوت سندباد حاوي، با بياتي

. جمعي است كه شاعر به آن بخشيده است

اول آن كه، زبان شعري.و سندباد عبد الصبور، با سه شاعر ديگر تفاوتهايي دارد
و رواناو، از هر سه شاعر ديگر آسان و تصاوير آن واضحتر دوم آن كه،. تر استتر

و شعري دارد آ. سندباد وي بيشتر دغدغه هنري وو به تبع ن، سفرهاي او، بيشتر دروني
تلاشهاي سندباد، نمادي از اين. شاعر در پي يافتن شعر ناب است. متفاوت از ديگران است

با اين تفاوت. سندباد وي، از جهاتي به حاوي شباهت دارد. كوشش شاعر را با خود دارد
است، اما كه سندباد حاوي، چشم به ساختن تمدني جديد با تقليد از دنياي مدرن دوخته

سندباد.ي خود استسندباد عبدالصبور در ميان ميراث گذشته به دنبال يافتن گنج گم شده
كند، مانند سوگنامه حلاج عبدالصبور، كه در آن او، رنگي از ميراث تصوف با خود حمل مي

و آرامش، ميراث صوفيانه گذشته را با دنياي امروز پيوند داه است . با تأني

:يادداشتها

مي* در اينجا، همان تضاد حقيقي»پارادوكس«آيد منظور از چنان كه از سياق مطلب بر
.، اما به جهت رعايت امانت در نقل مطلب عيناً ذكر شده است»تضادنما«است، ونه 
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*في الشعر العربي المعاصر»سندباد« القراء ات المتضاربة من أسطورة

 الدكتور علي سليمي

 استاذ مشارك في جامعة الرازي

 پيمان صالحي

 طالب مرحلة الدكتوراه في جامعة الرازي

 الملخص

و و خاصة اُسطورة سندباد، من أهم ينابيع الشعر في الادب العربي المعاصر، تعد الاسطوة
و ظا هرة التكرار لهذه الأخيرة كثيرة جداً لدي الشعراء الكثرين، فحظيت بقراءات مختلفة

و الاجتماعية  و تناسبها لظروفهم السياسية متنوعة من جانبهم، لملائمتها لحالاتهم الروحية
و مرة يحاول الحصول» سندبادهم«فمرة يبحث. المؤلمة و عن حقيقة محضة، عن عدالة

و حيناً يعيش علي آليات جديدة  و حيناً يعيش في المنفي بسبب نضاله، لصنع مدنية جديدة،
و توفيق،. خارج البلاد باحثاً عن علاج لامراضه المهلكة فمرة يعود من السفر بنجاح

و  و لكنه في احانين كثيرة يصيب بخيبة امل في اسفاره الشاقة كاسطورة سندباد القديمة،
.الطويلة
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، الحاوي، عبدالصبور .الخرافة، سندباد، الشعر العربي المعاصر، البياتّي
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